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  چكيده
 شي بوده كه در مدارسهاي شعرا در گذشته بيان علوم و دانيكي از هنرنمايي

اي با تصوير آفريني و بيان آن علوم علاوه بر مفاخره، آموخته بودند و به گونه
شدند و شعر عالمانه را در زمان خود به معرض نمايش موجب پويايي شعر مي

اي در شعر است كه علم نجوم را به گونه گذاشتند. نظامي از جمله انديشمندانيمي
ت. از جمله دانستوان وي را يك منجم كه بي اغراق مي خود منعكس كرده است،

به دست آمده است بحث صور فلكي است كه  نظاميمطالبي كه در مطالعة آثار 
 درشدند. ميمطابق علم نجوم قديم به سه دستة شمالي، جنوبي و استوايي تقسيم 

عر تا بازتاب صور فلكي شمالي در شمقاله ضمن معرفي اين صور، بر آنيم  اين
  .كنيمنظامي را با ذكر ابيات بيان 
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  مقدمه
ها به ويژه ايرانيان نگاه و ديد ويژه آنها به خورشـيد و ديگـر بخشي از فرهنگ آريايي«

نـين بـا اختران بوده است كه اين باورها و تفكرات به ادبيات آنها نيز راه يافته است و همچ

ها مـورد عنايت به اينكه اين باورها به عنوان علوم در مدارس قديمي يعنـي مكتـب خانـه

اي در آثار خود به كـار مـي بحث قرار مي گرفت علماي آن روزگار اين مطالب را به گونه

آفريدند كـه بـه ها و باورها تصاوير بديعي ميبردند، از جمله شعرا كه با آوردن اين فرهنگ

آن علم كمك بسياري كرده است. يكي از اين علوم نجوم است كـه شـعرا بـه آن  ماندگاري

سير اختران و حتي خواص فيزيكـي  اند تا جايي كه نام ستارگان، صورتهاي فلكي،پرداخته

سر ادب فارسي را فرا گرفته است و تصاوير هاي ذهني عامه دربارة آنها سرتاآنها و گرايش

(انوشه،  »ي كه هر كوكب (ستاره) جهاني ديگر تلقي شده است.ازيبايي آفريده است به گونه

  )١٣٤٩و  ١٣٤٨: ١٣٧٦

  گويد:گونه ميبنا بر همين باور نظامي در خسرو و شيرين اين

  شنيـدستم كـه هـر كوكب جهانيست
  

ـــــين و آسمانيســـــت   ـــــه زم   جداگان
  

  )٤٠٠، ب:١٣٧٦(نظامي، 
تلفي بيـان شـده اسـت گـاهي هاي مخو يا درخشندگي و تابندگي ستارگان به صورت

  زدودند.سياهي آسمان را به اين اجرام درخشنده مي

  زنـگ هـوا را بـه كــواكب ستــرد
  

ـــپرد     ـــاحين س ـــه ري ـــبا را ب ـــان ص ج
  

  )٦، الف: ١٣٧٦(نظامي،       
اجرام فلكي به ويژه ستارگان در نظر متقدمين و به خصوص در بحث ما (شعر نظـامي) 

قرار داشتند و اين موضوع باعث شده تا گاه شعرا به عنوان نماد بـه  در نهايت اوج و بلندي

اوج و رفعت ستارگان اشاره رفته و آن رفعت را بـراي ممـدوحان خـود در نظـر گيرنـد و 

نظامي مطابق رسم خود حتي اين اجرام بلند و پر رفعت را به پاي بوسي ممدوح خـود نيـز 

  ي ارزش و پست نشان دهد.بياورد و يا جايگاه او را نسبت به ممدوح ب

  ز چــاهي بــرده مهــدي را بــه انجــم
  

   ز خـــاكي كـــرده ديـــوي را بـــه مـــردم  
  

  )١١، ب:١٣٧٦(نظامي،
ــانگير ــريم كــاي جه   جــوابش داد م

  

ــر   ــمان گي ــب آس ــون كواك ــكوهت چ   ش
  

  )١٩٦، ب:١٣٧٦(نظامي،
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ــر او ــر س ــاده ب ــر خــورد شــاه ب   گ
  

ــــر در او   ــــتاره ب ــــد س ــــاك بوس   خ
  

  )١١٤، د: ١٣٧٦(نظامي، 
  انجـــم آســـمان حمايـــل توســـت

  

ـــت   ـــايل توس ـــه وس ـــتند آن هم   چيس
  

  )٣٥٥، د: ١٣٧٦(نظامي، 
  ستاره كـه بـر چـرخ سـايد سـرش

  

ـــــكّة    ـــــدُهُ«زده س ـــــر درش» عب   ب
  

  )٥٢٥، ه: ١٣٧٦(نظامي، 
  پيشينه تحقيق

تواند علم و دانش نجومي آنان را در آثارشان به بررسي علم نجوم در شعر شعرا مي

 از جمله شعرايي است كه علم نجوم را به شكل كامل آن آموخته نظامي نمايش بگذارد.

است و نه تنها علم نجوم و آسمان و است و از آن در شعر خود براي ايجاد تصوير بهره برده

است. از جمله  ديگر صور فلكي، كه نظامي از عوامل طبيعي اطراف خود نيز بهره برده

يك باور قديمي نيز طالع نيكو، طالع فرخ و نا  درياها، آب حيات به عنوان ها،زمين، كوه

اند و پژوهان اين موارد را در شعر ايشان بررسي كردهفرخ و ستارگان. بنابراين نظامي

  اند از جمله:كرده مطالبي ارايه

هاي آنان را در آثار نظامي و مقايسة ها و شگفتياي كوهدكتر غلامرضا ستوده در مقاله

ردوسي رابررسي كرده است همچنين دكتربهمن سركاراني از بحث آن با شاهنامة حكيم ف

اي با اين عنوان مقاله آب حيات به عنوان يك باور قديمي وعامل طبيعي بهره برده است و

با توجه به اطلاعات نجومي كه دارند اين موضوع را درشعر  نوشته است نيز دكتر ماهيار

نافرخ را در خسرو وشيرين  نيكو طالع فرخ واي با عنوان طالع اند ومقالهنظامي كاويده

نويسنده مقاله برآن است تا موضوع بررسي نشده صور  .اندمورد بحث وبررسي قرار داده

فلكي شمالي وچگونگي به كار گيري آن توسط نظامي را بررسي وهنر تصوير گري ايشان 

  را به نمايش بگذارد.

  

  بحث و بررسي
شخصي از ستارگان است كه منجمين قديم اين صور فلكي و صور كواكب مجموعة م«

اند. بطلميوس فهرستي از چهل و هشت صورت صورتها را به نام خدايان و حيوانات ناميده

فلكي تنظيم كرده كه بيشتر آنها در نيمكرة شمالي و استوايي قرار دارند پس از آن در 
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تر نام آلات مربوط مسافرت به نيمكرة جنوبي زمين، ستارگان جديدي رؤيت شدند كه بيش

به كشتيراني و نام جانوران دريايي را به خود گرفتند از زمان بطلميوس به بعد چهل صورت 

آسماني ديگر ديده شد كه بيشتر مربوط به قرن هفتم ميلادي به بعد است بنابراين در حال 

صورت شمالي و بقيه تقريباً جنوبي  ٣٣صورت تقسيم شده كه  ٨٨حاضر صور آسمان به 

 ٣٦٠و تعداد ستارگان صور فلكي شمالي  ٣٤٦باشند. تعداد ستارگان صور منطقةالبروج يم

  )٤٧٥: ١٣٦٦(مصفي،  »عدد مي باشد. ٣١٦و ستارگان فلكي جنوبي 

به هر حال با توجه به توضيحاتي كه در خصوص ستاره و سياّره آمده است در اين 

ي و جنوبي و استوايي تقسيم قسمت از بحث به طور كلي صور فلكي را به سه بخش شمال

  پردازيم:كرده كه به شرح بخش نخست، يعني؛ ستارگان صور فلكي شمالي، مي

  

  ستارگان صور فلكي شمالي:

شمار صورتهاي فلكي شمالي بر طبق تصويب نامه و قطع نامة كنگرة اختر شناسي بين «

آنها را بيست و ميلادي بيست و نه صورت است اما متقدمان تعداد  ١٩٢٣المللي در سال 

 »ستاره در اين صورتها رصد كرده بودند. ٣٦٢تا  ٣٦٠دانستند و يك صورت مي

  )١٠٤: ١٣٨٢(ماهيار،

  

  صورتهاي فلكي شمالي:

  دب اصغر يا خرس خرديا خرس كوچك-١«

  دب اكبر يا خرس بزرگ-٢

  تنيّن يا اژدها يا ماربزرگ-٣

  قيقاوس يا ملتهب-٤

  ار يا حارس الشمالعوّا يا بانگ كننده، صياح و نق-٥

  الكيل شمالي يا فكه، افسر، كاسة يتيمان يا كاسة درويشان-٦

  الجاثي علي ركبتيه يا زانو زده يا راقص-٧

  شلياق يا لورا، چنگ رومي، كشف ، اوز يا سَلّحُفات-٨

  دجاجه يا طائر يا ماكيان-٩
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  ذات الكرسي يا خداوند كرسي-١٠

  برشاوش يا برساوس يا حامل رأس الغول-١١

  ممسك الاعنه يا دارندة عنان-١٢

  صورت حوا يا مار افساي-١٣

  حيه الحوا -١٤

  سهم يا تير-١٥

  عقاب يا نسر طاير-١٦

  دلفين-١٧

  قطعة الفرس يا اسب نخستين يا پارة اسب-١٨

  فرس اعظم يا اسب دوم-١٩

  مرأة المسلسله يا اندرو ميدا، المرأه التي لَم تَرّبعلاً يا زن شوي ناديده-٢٠

  )٤٥و  ٤٤: ١٣٨٢ماهيار، »(سولث يا سهمث-٢١

لازم به ذكر است نظامي در صور فلكي شمالي، از همة صور ذكـري بـه ميـان نيـاورده 

 نويسندة مقاله تنها به موارد موجود در شعر نظامي اشاره كرده است. است.بنا بر اين

   

  اكليل شمالي

ي بر پيشاني برج عقرب يكي از منازل ماه را گويند و آن سه ستاره است كه چون تاج

اي آن را كاسة يتيمان و مسكينان هم قرار گرفته است عده

اند كه در شعر فارسي با مجره و غفر و قلب همراه است گفته

اي كه بر پيشاني عقرب جاي ها بين اكليل و سه ستارهبعضي

اهل اند و نزد اند و آن را رقيب ثريا دانستهدارد فرق نهاده

يل شمالي كلهاي ديگر ااه نحس است. ناماين منزل م نجوم

عبارتند از: فكه، كاسة درويشان، كاسة يتيمان، قصعة 

  المساكين.

اند كه در هايي خرد دانستههمچنين اكليل جنوبي را نيز به صورت تاجي شامل ستاره«

 ادعي"ها نيز آنرا اند و بعضيجنوب نعايم صادر و وارد جاي دارند و آنرا قبه نام گذاشته
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دايرة اكليل در پس صورت عوّا است  .اند در فارسي افسر نيز نام گرفته استگفته "النُعايم

 "فكه"است و به همين سبب تمامي صورت شمالي را  "نيرالفكه"ي آن كه روشنترين ستاره

  : ذيل اكليل)١٣٧٧دهخدا، »(گويند.

يل به كلردازد از اپنظامي در ليلي و مجنون جايي كه مجنون به نيايش با خداي خود مي

كند و با قرار دادن آن دهد ياد ميمي –يكي از منازل ماه  -اي كه تاج به قلب عنوان ستاره

در كنار عقرب ، نعايم صادر و وارد و ديگر منازل ماه اطلاعات دقيق خود را از علم نجوم 

  ارائه كرده است.

ــــه قلــــب تــــاج داده   اكليــــل ب

ـــــايم ـــــادر و وارد نع ـــــا ص   ب

  

ـــــه ك ـــــرب ب ـــــان خـــــراج دادهعق   م

  بَلــــده دو ســــه دســــت كــــرده قــــايم

  )١٧٥، ج: ١٣٧٦نظــامي، (                        
  

  غفر

سه ستاره روشن است به دنبال سماك كه بر كناره دامن 

عذرا (سنبله) يكي از منازل قمر بر روي خطي كج قرار 

آيند غفر با كاسة يتيمان دارند و رقيب شرطين به حساب مي

و ١١١: ١٣٦٧هخدا، ذيل غفر و بيروني،اكليل(ر.ك:د

) همراه است كه از سه ستاره آن نظامي ٥٤٨: ١٣٦٦مصفي،

  ياد كرده است و تصويري زيبا آفريده است. "سه قرصه"با 

  رخ ســـنبله در آن طـــرف عـــذرا

  

  انگيختـــه غفـــر چـــون كريمـــان

  

ــــه اي صــــرف  ــــي صــــرفه نكــــرد دان   ب
  )١٧٥ ، ج:١٣٧٦نظـــامي، (                            

  ســــه قرصــــه بــــه كاســــة يتيمــــان 
  )١٧٥، ج: ١٣٧٦نظامي، (                            

ي عذراي يتيم كه خوشه چين ي سفرهغفر كريم : قرصه نان از سه ستاره خود بر كاسه

 ).١٧٥، ج: ١٣٧٦خرمن سنبله است افزوده (نظامي، 
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  سُها:

در دم  "سها"و  "عناق"، "جون«يكي از سه ستاره «

ب اكبر است كه بسيار خرد بوده و پيشينيان قوّت چشم و د

كردند و معمولاً دهان كوچك دور بيني را به آن امتحان مي

) نظامي نيز ٤١٣: ١٣٦٦مصفي، »(اند.را بدان تشبيه كرده

  چشم تيز بينان را بدان نقد كرده است.

  

ـــنانمـي ـــم نشي ـــا ز ه ـــرد سه   ك
  

ـــــان   ـــــز بين ـــــم تي ـــــادي چش   نقّ
  

  )١٧٨، ج: ١٣٧٦نظامي، ( 

  بنات النعش:

بنات جمع بنت است به معني «

دختر و صورتي است به شكل سه 

ستاره در دم دب اكبر كه بدان هفت 

اند و به سه ستاره كه اورنگ نيز گفته

به همين شكل در دب اصغر قرار دارد 

اولي را  اندهم بنات النعش گفته

النعش كبري و دومي را بنات بنات

يند و سه خواهر يا النعش صغري گو

  ، ذيل بنات النعش)١٣٧٧دهخدا،»(اند.سه دختر يا دختران نعش نيز نام گرفته

گونه ايجاد تصوير كرده است. پروين را جمع و بنات را نظامي با بنات النعش اين

. بردرا در شب معراج از بنات النعش هم بالاتر مي (ص)داند و حضرت رسولپراكنده مي

ارگان را سرخ ديده است و بين كلماتي از قبيل حيض و دختران و رحم رنگ اين ست نظامي

كند اي تصوير ميمادران تناسب ايجاد كرده است و به تعبيري ديگر تاريكي شب را به گونه

شوند و ديده نشدن آنها را به حسن تعليل از كه ستارگان بنات النعش در آن ديده نمي

  داند.تاريكي بيش از حدّ شب مي
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ــد آن شــگرفان ســوي شــيريندويد   ن

  

  ن، خورشــيد آفــاقجهانــدار مهــي

  

  نـور هـاسواد شـب كـه بـرد از ديـده

  

ـــر بســـته ـــادران ده ـــر م   رحـــم ب

  

ـــــوردان ـــــك ن ـــــرامن آن فل   پي

  

ــــروين   ــــد پ ــــنعّش را كردن ــــات ال   بن

  )٧٢، ب: ١٣٧٦(نظــامي،                       

   برفــرق هفــت اورنــگ شــش طــاق كــه زد

  )٢٦٨، ب: ١٣٧٦ي، نظــام(                     

  بنـــات الـــنّعش را كـــرده ز هـــم دور 

  )٢٩١، ب: ١٣٧٦نظامي، (                      

ــــته  ــــش رس ــــران نع ــــيض دخت   ز ح

  )٤٣٩، ب: ١٣٧٦نظامي، (                      

ـــــردان  ـــــش گ ـــــات نع ـــــار بن   پرگ

  )١٧٨، ج:١٣٧٦نظامي، (                       
  

  دلو:

اعظم از صور شمالي كه چهار ستاره در صورت فرس «

را منكب الفرس و دو تاي ديگر را  هادو تاي اين ستاره

اند و مجموعاً آنها را دلو گويند كه با دلو جناح الفرس گفته

به معني برج متفاوت است منكب الفرس را مقدم منزل بيست 

و ششم قمر و جناج الفرس را مؤخر منزل بيست و هفتم ماه 

نظامي به . ي دلو)، ذيل كلمه١٣٧٧دهخدا، (  »نامند.مي

 زيبايي دلو را علاوه بر معناي نجومي آن به معني دلو آب

نويسد و چون از تواند سخن بگويد مياو را با دهاني پر آب ديده كه چون نمي گرفته و

نويسد به رنگ زرد است و هاي آفتابي (پرتو زرد) استفاده كرده است پس ابياتي كه ميكله

الفرس وجناح هاي دوگانة هر كدام از صورتهاي فرس اعظم يعني منكبستارهابيات مراد 

  لذا مي گويد: اندالفرس است كه بر آسمان نقش بسته

ــــه ــــو از كل ــــادل ــــابيه   ي آفت

ـــرش از زر ـــت، زي ـــته دو بي   بنوش

  

  خـــاموش لـــب از دهـــن پـــر آبـــي 

ــــؤخّر ــــدّم آن م ــــت مق ــــاين هس   ك

  )١٧٦، ج:١٣٧٦نظامي، (                        
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  رَشا:

يكي از منازل قمر و چند ستاره خرد، روشن و 

سرخ در برج حوت و در صورت مرآة المسلسله نام 

دومين ستاره نوراني است كه بدان بطن الحوت نيز 

گويند زيرا اعراب مرآة المسلسله را چون ماهي مي

دانند كه اين ستاره در شكم اوست و چون اين مي

ه آن را رشا گويند ستارگان به صورت رسن در آمد

، ذيل رشا ١٣٧٧كه رشا رسن دلو است.(ر.ك: دهخدا

) نظامي ٣١٨و  ٣١٧و ٢١٩و  ٨٨: ١٣٦٦و مصفي،

  آن را خاتون رشا دانسته است يعني امراة المسلسله:

  خـاتـــون رشـــا ز نـاقـــــه داري
  

ــــاري   ــــوت در عم ــــن الح ــــا بط   ب
  

  )١٧٦، ج:١٣٧٦نظامي، (       
آن سه «وضوع كه ناقه خود صورتي از صور شمالي است و نظامي با اطلاع از اين م

، ذيل ناقه) ١٣٧٧دهخدا، »(ستاره است در امراة المسلسله كه با هم مثل سر شتر هستند.

كلمه ناقه داري را آورده و تناسب ايجاد كرده است و گفته است رشا در كنار ناقه در بطن 

معني ايهامي ناقه دارد و ايهام تناسب الحوت جاي گرفته است. نيز كلمه عماري تناسبي با 

  بوجود آورده است.

كه داند و ايننظامي گاه بي حركت بودن شب را به خواب رفتن صور شمالي فلك مي

آب افتادن بيان كرده است و بيضه  كنند را با تصوير بيضهصورتهاي جنوبي نيز حركت نمي

متوجه اين موضوع مي شوند  آب افتادن تبديل شدن تخم به جوجه است كه مرغان وقتي

  كنند.ديگر از روي تخم بلند نمي شوند و حركت نمي

  جنـوبـي طـالعـان را بيضـه در آب
  

  شـــمالي پيكـــران را ديـــده در خـــواب  
  

  )٢٩٠، ب: ١٣٧٦نظامي، (    

  عيوّق:

اي درخشان در بازوي راست صورت ممسك الاعنه و سه ستاره در پي آن ديده ستاره

اند طلوع عيوق و بزغالكان نام دارند به همين جهت عيوق را بُزبان نيز گفتهشوند كه بز مي
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همراه با پروين است عيوق در طرف راست مجره قرار دارد و در احكام نجومي عيوق را 

دانند و در باورهاي عاميانه هر كه عيوق را بنگرد عطش او رفع در تيسير و طالع قاطع مي

  )٥٣٩و  ٥٣٨:  ١٣٦٦ل عيوق و مصفي،، ذي١٣٧٧ك: دهخدا.(ر شود.مي

خواهد كه از نظامي ستاره عيوق را يكي از بلندترين ستارگان دانسته و از ممدوح مي

حضيض خود را به اوج برساند و يا موج خون را در ميدان جنگ تا بلنداي ستاره عيوق 

را ربوده گيرد همچنين آن را ستاره زورمندي دانسته كه از همه ستارگان بلندي رفته مي

  است:

  تو نيز انـدر هزيمـت بـوق مـي زن

  

  ز موج خون كه بر مي شد به عيّـوق

  

  ز هر سو ديلمـي گـردن بـه عيّـوق 

  

ـــدي ـــت زورمن ـــه دس ـــوق ب   عيّ

  

ــرس ــگ ج ــه روس بان   ز لشــگر گ

  

ـــوق مـــي زن   ـــر عيّ   ز چـــاهي خيمـــه ب

  )١٤٧، ب: ١٣٧٦(نظامي،                      

ــوق ــكهاي منج ــته طاس ــون گش ــراز خ   پ

  )١٦٢، ب: ١٣٧٦(نظامي،                      

ــته ك ــرو هش ــوق ف ــد منج ــون جع ــه چ   ل

  )٣٥٥، ب: ١٣٧٦نظامي، (                     

ـــــرده ز هـــــم افســـــران بلنـــــدي   ب

  )١٧٦، ج:١٣٧٦نظامي، (                      

ــر مي ــوق ب ــه عيّ ــسب ــيش و پ ــد ازپ   ش

  )٤٥٥، ه: ١٣٧٦(نظامي،                        
  

  :قاري

 (دهخدا،» ايست نزديك صورت نعش.ستاره«

و نظامي همين موضوع را  ، ذيل قاري)١٣٧٧

  مطرح كرده است.

  

  قــاري بـر نعــش در ســــواري
  

ــــاري   ــــش ق ــــود ز نع ــــي دور ب    ك
  

  )١٧٨، ج:١٣٧٦نظامي، (                    
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  فرقدان:

ستاره دو برادران و آن دو ستاره پيشين از هفت اورنگ 

دب اصغر) به حساب مي آيند و در شعر فارسي كهين (

نمودار اعتلا و بلندي است و گاه به چشم هژير، خدّ ليلي و 

، ذيل ١٣٧٧(رك: دهخدا اندقلّاده و نرگس و لاله مانند شده

) در قديم از اين ستاره راه را ٥٥٩: ١٣٦٦فرقدان و مصفي، 

   ست:شناختند نظامي نيز به همين منظور آن را بكار برده امي

  فـرقـد بـه يـزك جنيــبه رانـــده
  

ـــانده   ـــط رس ـــاح ش ـــه جن ـــتي ب   كش
  

  )١٧٣، ج:١٣٧٦نظامي، (          
و با آوردن كشتي وشط كه كشتي همان جناح الفرس و شط همان مجره است ايهام 

  تناسب ايجاد كرده است.

  

  نسر واقع:

آيد و آن ه زير ميعلماي علم نجوم اين صورت را چون كركسي مي ديدند كه از بالا ب«

اند و را ميان دو صورت الجاثي علي ركبتيه و دجاجي قرار داده

را به شكل چنگ رومي و گاهي به شكل سنگ پشت ترسيم آن

ترين اين اند كه روشنكرده ده ستاره را در آن مشخص نموده

اند ستارگان را كه به رنگ آبي پر نور ديده ميشود نسر واقع ناميده

هاي اند كه در حال فرود آمدن، بالركسي تشبيه كردهو آن را به ك

در فارسي او « )٥٨: ١٣٨٢ماهيار، »(خود را نيز جمع كرده است.

گويند كه چهارمين ستاره درخشان آسمان در صورت شلياق است و در را ديگپايه نيز مي

صفي، م»(زبان عربي به آن هقعه گويند كه گاه با نسر طاير در فارسي همراه آمده است.

٧٩٢: ١٣٦٦(  
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  :نسر طاير

صورت عقاب يا شاهين كه يازدهمين ستاره «

تاي آن  نُهستاره كه  پانزدهدرخشان آسمان است و داراي 

شش تاي آن خارج از صورت داخل صورت و 

صورت شمالي فلك كه «. )٧٩٢: ١٣٦٦مصفي، »(است

چون عقابي پرنده توهّم شده است كه شكلي است بر فلك 

ي كه پر آن به جانب شمال از به صورت كركس

البروج باشد. كه بدان سهم نيز گويند و عامه بدان منطقة

  ذيل نسر طاير) :١٣٧٧(دهخدا، »گفتند.ميزان هم مي

نظامي تصاوير بديع و زيبايي با اين صورت آسماني ايجاد كرده است از جمله اين دو را 

ر كرده است گاه به جهت عظمت همراه هم دانسته يكي را در حركت يكي را ايستاده تصوي

ممدوح خود از جمله حضرت رسول (ص) پر آنها را مي بُرد و از حركت در مقابل 

حضرتش باز مي دارد و علاوه بر نسر طاير و واقع از نام ديگر اين صورت فلكي مثل 

  ديگپايه و سه پاية هوايي نيز استفاده كرده است.

  اگــر مرغــي پريــد از گلســتانت

  

  رين پرنــــدهبريـــده بــــال نســـ

  

  به زيـرش نسـر طـاير پـر فشـانده

  

ـــوايي ـــة ه ـــه پاي ـــه س ـــته ب   بس

  

ــــردار ــــه ك ــــب ديگپاي   وان كوك

  نســـرين پرنـــده پـــر گشـــاده

  

  پرســــتد نســــر طــــاير ز آســــمانت 

  )٢٦٥، ب:١٣٧٦نظامي، (                         

ـــده ـــر فگن ـــاير پ ـــود ط ـــع ب ـــو واق   چ

  )٢٩٢، ب: ١٣٧٦نظامي، (                       

ـــ ـــده وز او چ ـــاز مان ـــع ب ـــر واق   ون نس

  )٤٤٠، ب: ١٣٧٦نظامي، (                        

ـــــايي  ـــــار پ ـــــل از چه ـــــن الحم   بط

  )١٧٦، ج:١٣٧٦نظــامي، (                        

  در ديــــگ فلـــــك فشـــــانده افـــــزار

ـــــتاده  ـــــع ايس ـــــده، واق ـــــاير ش   ط

  )١٧٧، ج:١٣٧٦نظــامي، (                         
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  نتيجه
 آور يكي از جمله كارهايي است كهنش شاعران و انديشمندان نامبررسي علم و دا

تواند در شناسايي يك اثر و به وجود آوردندة آن مفيد باشد كه در نتيجة آن فهم بهتر مي

ازجمله علوم كه اندوختة نظامي در  نمايداثر را براي خوانندگان و پژوهندگان آسان مي

اربرد فراوان داشته نجوم است. دانش خوب نظامي هاي قديم بوده و در شعر وي كمكتبخانه

در خصوص صور فلكي شمالي باعث شده اين ستارگان و صور در شعر ايشان جلوه كند و 

  نمايش بگذارد. مطالب دست اولي را ارائه دهد و با هنر تصويرگري آنها را به
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 كوشش سعيد حميديان، تهران: نشر قطره. 

)، مخزن الاسرار(الف)، تصحيح وحيد دستگردي به ١٣٧٦نظامي گنجوي، الياس بن يوسف بن زكي مؤيد، ( .١٠

  ره.كوشش سعيد حميديان، تهران: نشر قط

)، هفت پيكر(د)، وحيد دستگردي به كوشش سعيد ١٣٧٦الياس بن يوسف بن زكي مؤيد، ( نظامي گنجوي، .١١

 حميديان، تهران: نشر قطره.

 
 

  

                                                           

كه بر اساس  "بررسي ويژگي هاي سبكي شعر نظامي گنجوي"عنوان اين مقاله محصول طرح پژوهشي است با  *
 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد پايان يافت.  ١١/٩/٩٢مصوبه نهايي مورخ 

  


